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مردم دلگرم به دولت
حاشیه‌نگاری از سفر دوروزه رئیس‌جمهور به هرمزگان

ایـــن دومین ســـفر آیـــت‌الله رئیســـی به 
اســـتان هرمـــزگان در دولت ســـیزدهم 
اســـت. امـــا اشـــتیاق مـــردم بـــه ایـــن 
ســـفر، به گونـــه‌ای بود کـــه گویـــی قرار 
بود بـــرای نخســـتین بـــار به اســـتقبال 
رئیس‌جمهـــور بروند. از چنـــد روز قبل 
از ســـفر، هیجان و انتظار در مردم قابل 
مشـــاهده بود. یـــک دلیل ایـــن هیجان 
در  کـــه  باشـــد  ح‌هایـــی  طر می‌توانـــد 
ایـــن ســـفر افتتاح شـــد. بخشـــی از این 
طرح‌ها محصول ســـفر نخســـت اســـت 
و بخشـــی دیگـــر محصول ســـفر دوم که 
در این ســـفر افتتاح شـــد. ایـــن طرح‌ها 
بـــرای مـــردم مرزنشـــین و همســـایگان 
دریـــا، بـــه منزلـــه توجـــه رئیس‌جمهور 
و دولـــت ســـیزدهم بـــه اســـتان آنـــان 
اســـت، توجه به خواســـت‌ها و نیازهای 
آنـــان و نشـــان‌دهنده ایـــن واقعیت که 
دولت از کنـــار دردهای آنـــان بی‌تفاوت 

نمی‌گـــذرد.
 

میزبانی در هوای بارانی
بندری‌هـــا رســـم دارنـــد میهمـــان کـــه 
بخواهـــد بیاید، از چنـــد روز قبل تدارک 
می‌بیننـــد. مانـــده بـــودم با ایـــن هوای 
گـــرم، چطور میزبان باشـــیم؟ امـــا ابر و 
باد و مـــه و خورشـــید و فلک دســـت به 
دســـت هـــم دادند تـــا آبرو بخرنـــد برای 
مردم ســـفیدقلب جنوب. هواشناســـی 
اعلام کـــرده بود، جمعه بـــاران می‌بارد، 
امـــا آســـمان، ســـخاوتمندانه، یـــک روز 
زودتر شـــهر را شســـت و طـــراوت در هوا 
پخـــش شـــد. حـــالا طـــراوت طبیعـــت 
بـــا طـــراوت واقعیـــت زندگـــی مـــردم و 
اســـتقبالی که انتظارش را می‌کشیدند، 

یکی شـــده بود.
ســـوار  کـــه  می‌باریـــد  بـــاران  نم‌نـــم   
ماشین شـــدم. راننده پرســـید: »دیدن 
رئیس‌جمهـــور می‌ری؟« چطور می‌شـــد 
که کســـی از آن اتفاق مهم برای اســـتان 
و این مردم خبر نداشـــته باشـــد. ســـرم 
را بـــه شیشـــه چســـباندم و بـــه فکر فرو 
رفتـــم. بـــاران می‌بارید و راننـــده گفت: 

»چـــه بارانی!«
از چنـــد کیلومتـــر مانـــده بـــه بوســـتان 
غدیر، خیابان ســـاحلی مســـدود شـــده 
بـــود. افســـرهای راهنمایـــی و رانندگی 
ســـر تقاطـــع، قبـــل از محلـــه »خواجـــه 
عطا«، ماشـــین‌ها را هدایـــت می‌کردند 
بـــه خیابان روبـــه‌رو. کمـــی جلوتر مردم 
گروه گروه از خیابان‌های آن دســـت به 
خیابان ســـاحلی می‌آمدنـــد. یاد آهنگ 
شـــهرام ناظری افتـــادم: »انـــدک اندک 
جمع مســـتان می‌رســـند، انـــدک اندک 
می‌پرســـتان می‌رســـند...« همه‌جـــور 
تیـــپ و قیافه‌ای را می‌شـــد دید، از همه 
ســـنی و از همه قشـــری. مسیرشان هم 
پرچم ایران بود؛ محل قـــرار. این پرچم 
خاطره‌هـــا در ســـینه دارد؛ از روزهـــای 
یـــا  محـــرم، از یوم‌العبـــاس و صـــدای 
ابوالفضـــل گفتن‌های مردمی عاشـــق تا 

جشـــن‌های انقـــاب. مردم شـــهر، آنجا 
را خـــوب می‌شناســـند. کافی اســـت به 
راننـــده آدرس بدهـــی زیر پرچـــم، دیگر 
خـــودش راه بلد اســـت. مســـیر طولانی 
‌بود اما کســـی گلـــه نمی‌کـــرد. نیروهای 
جوان آتش‌نشـــان هم تکیه داده بودند 
بـــه ماشـــین قرمزرنگ‌شـــان. بخشـــی 
از مســـئولیت برگـــزاری ایـــن مراســـم و 
اســـتقبال، بر دوش همین‌ها اســـت که 
کمتـــر نامـــی از آنان بـــه میـــان می‌آید. 
لبخنـــد زدم و از پهلوی‌شـــان رد شـــدم. 
همان وقت رســـیدم به تندیس خواجه 
عطا؛ شمشـــیرش رو به دریـــا بلند بود.

 
دولت به وعده‌هایش پایبند بود

هنـــوز به محل اصلـــی برگزاری مراســـم 
نرســـیده بودی که صدای بلند موسیقی 
پرتت می‌کرد وســـط مجلس عروســـی. 
کمـــی‌ جلوتر چنـــد‌ مـــرد بـــا دامن‌های 
چین‌دار محلی می‌نواختند. خودشـــان 
آمده بودنـــد، بی‌آنکه از طرف ســـازمان 
یـــا نهـــادی دعـــوت شـــده باشـــند. چه 
چیزی ایـــن مـــردم را به اینجا کشـــانده 
زنـــان و  نبودنـــد.  اینهـــا  بـــود؟ فقـــط 
مـــادران بـــا فرزندان‌شـــان، نوجوانانـــی 
کـــه پرچم‌هـــای ســـه رنـــگ ایـــران را در 
دست داشتند و کهنســـالان. همه آمده 
بودنـــد تـــا از رئیـــس دولتـــی اســـتقبال 
کننـــد کـــه در فاصلـــه بیـــن دو ســـفر، 
همـــه تـــاش خـــود و دولتش را بـــه کار 
بســـته بـــود تـــا نیازهـــای این اســـتان را 
برطرف کنـــد. مهم این بـــود که دولت، 
بـــه وعده‌هـــای خـــود پایبند بـــود. وارد 
محوطـــه اصلـــی کـــه شـــدم، چنـــد نفر 
را دیـــدم کـــه نامه‌هـــای مـــردم را جمع 
می‌کردنـــد و به مســـئولان نهاد ریاســـت 
جمهـــوری می‌رســـاندند. قـــرار نیســـت 
حتی از نیازهای فردی هم غفلت شـــود. 
از یکـــی از آنـــان پرســـیدم: »از ظهـــر که 
اومدیـــد اینجا، شـــده کســـی تردید کنه 
برای نامـــه دادن؟« خانمی که مســـن‌تر 
بـــود این‌طور گفت: »اغلب می‌پرســـند، 
اگـــه نامه بدیـــم واقعاً می‌رســـه دســـت 
رئیس‌جمهـــور؟ اصـــاً کســـی می‌خونه 
اون رو؟« و خـــودش ادامـــه حرفـــش را 
گرفت: »ما بهشـــون اطمینـــان می‌دیم 
که خـــط ارتباطـــی ۱۱۱ همه ایـــن نامه‌ها 
رو پیگیـــری می‌کنه. حتـــی یک نامه هم 
بدون جـــواب نمی‌مونـــه. البتـــه مهمه 
کـــه شـــماره ملی و تمـــاس حتماً باشـــه 
تا بتونن نویســـنده نامه رو پیـــدا کنن.«

 
زنانی با چادرهای گلدار ویل و نخی

در  حماســـی  موســـیقی  محوطـــه  در 
حـــال پخـــش بـــود. حاضـــران پرچم‌ها 
را تـــکان می‌دادنـــد. بـــاران بنـــد آمـــده 
بـــود و خورشـــید از پشـــت ابرها، ســـرک 
می‌کشـــید، امـــا زور گرمایـــش بـــه هوای 
ملایم زمســـتانه نمی‌رســـید. موســـیقی 
قطع شـــد و مجـــری از پشـــت میکروفن 
گفت: »تـــا دقایقی دیگـــر رئیس‌جمهور 
یف‌فرما‌  تشـــر ئیســـی  ر دکتـــر  ی  قـــا آ
می‌شـــوند.« هیجان تـــازه‌ای در جمعیت 
افتـــاد. مـــردم شـــعار می‌دادنـــد: »صلّی 
علـــی محمّـــد یـــاور رهبـــر آمـــد.« دوباره 
موســـیقی پخش شـــد. از لابه‌لای زن‌ها و 
دخترهای ایســـتاده راه باز کردم. نزدیک 
پـــل هوایی، دیـــواری بود، اما تا رســـیدن 

بـــه آن بایـــد از میـــان زن‌هـــای نشســـته 
روی ســـکو رد می‌شـــدم. چادرهای گلدار 
ویـــل و نخی آنـــان ترکیب رنـــگ زیبایی 
درســـت کرده بود. بـــا لباس‌های محلی 
خودشـــان آمده بودنـــد، لباس‌هایی که 
آنـــان را در جمعیـــت متمایـــز از دیگران 
می‌کـــرد. بـــدون زیر‌انـــداز روی ســـکوی 
زیرانـــداز  بودنـــد.  نشســـته  ســـیمانی 
پلاســـتیکی را پهـــن کـــردم تا بنشـــینم. 
زن جـــوان ســـبزه‌رویی کنـــارم نشســـته 
بـــود. ســـام کـــردم. بـــه نظر بیســـت و 
پنج یا شـــش ســـاله می‌آمد. چادر نخی 
زیتونی را دور سرش کول زده بود. جواب 
ســـامم را لبخندزنـــان داد و دندان‌های 
یکدســـت ســـفیدش را دیـــدم. دختـــر 
کوچکـــی روی پاهایـــش خوابیـــده بود و 
دختـــر دیگـــرش چـــادرش را کج‌و‌کولـــه 
روی ســـر انداخته بود با لبـــاس نارنجی. 
از تـــوی کیفـــم کاغـــذی بیـــرون آوردم تا 
جمله‌هـــای رئیس‌‌جمهـــور را بنویســـم. 
هنوز ســـخنرانی شـــروع نشـــده بـــود که 
زن گفـــت: »می‌خـــوای نامه بنویســـی؟« 
گفتم: »نه. شـــما چی؟ نامه نوشـــتید؟« 
بچـــه روی پاهایـــش را کمی تـــکان داد و 
با مکثـــی کوتاه گفـــت: »یعنـــی نامه من 
رو می‌خونـــن؟« کاغـــذ را نشـــانش دادم: 
»حتمـــاً. دوســـت‌داری برات بنویســـم؟« 
شـــوهرم پاکبان بود و سه تا بچه داشت. 
تقاضـــای او از رئیس‌جمهـــور، داشـــتن 
یک خانـــه یا گرفتـــن یک زمیـــن رایگان 
بـــود. یـــادم آمـــد کـــه در همین ســـفر، 
اعطای خانه و زمیـــن، یکی از برنامه‌های 
رئیس‌جمهـــور بـــوده اســـت و بســـیاری 
از همیـــن راه خانـــه‌دار شـــدند. این را به 
او گفتـــم و گفتـــم امیدوارم ســـال بعد یا 
در ســـفر بعد، این تو باشـــی کـــه خانه‌دار 
می‌شوی. چشـــم‌هایش برق خوشحالی 
زد. نامه را برایش نوشـــتم، دســـت دختر 
هشـــت ســـاله‌اش را گرفتـــم تـــا نامـــه را 

تحویـــل دهیم.
 

دلگرمی به سخنان رئیس‌جمهور
ســـاعت به وقت رســـمی بیســـت دقیقه 
از چهـــار عصر گذشـــته بود کـــه آیت‌الله 
رئیســـی وارد شـــد. جمعیـــت ناگهـــان 
بـــه هیجـــان آمـــد. پرچم‌ها در آســـمان 
می‌چرخید و از هر ســـو شـــعار می‌دادند. 
دســـت  در  نوشـــته‌هایی  هـــم  برخـــی 

داشتند که نیازهای مناطق محل زندگی 
آنان در آن نوشـــته شـــده بـــود. دقایقی 
بعـــد کـــه اندکـــی از هیجان‌هـــا فروکش 
کرد و برگزارکنندگان مـــردم را به آرامش 
فراخواندنـــد، ســـخنرانی رئیس‌جمهـــور 
شروع شـــد. آیت‌الله رئیسی همان ابتدا 
از یـــک امر ملـــی و البتـــه مـــورد دغدغه 
مرزنشینان هرمزگان گفت، اینکه »جزایر 
ســـه‌گانه جـــزو لاینفـــک ایـــران اســـت.« 
مـــردم با شـــعار و هیجان به این ســـخن 
رئیس‌جمهـــور پاســـخ دادنـــد. دلم گرم 
شـــد به حرفش. می‌دانســـتم رسانه‌های 
حاشـــیه خلیج فارس گوششـــان به این 
طرف اســـت، اما تعارف نداریـــم پای آب 

و خاک‌مـــان.
 

رئیس‌جمهور به حاشیه نرفت
 کمـــی بعـــد رئیس‌جمهـــور از ضـــرورت 
بومی‌گزینـــی در اداره‌ها و شـــرکت‌های 
اســـتان صحبت کـــرد. دردی که آیت‌الله 
بـــرای  کـــرد،  صحبـــت  آن  از  رئیســـی 
از مـــردم اســـتان‌ها صـــادق  بســـیاری 
اســـت و در اســـتان مـــا شـــاید بیشـــتر 
احســـاس می‌شـــود. رئیس‌جمهـــور بـــا 
صدایـــی رســـا گفت کـــه نیروی اســـتان 
باید در اولویت به‌کارگیری و اســـتخدام 
باشـــد. آیـــا مســـئولانی کـــه بایـــد، ایـــن 
ســـخن را می‌شـــنوند و اجـــرا می‌کنند؟ 
نیـــاز و رنـــج اصلـــی  ایـــن همـــان  آیـــا 
جوان‌های بااســـتعداد اســـتان نیست؟ 
خوشـــحال شـــدم کـــه رئیس‌جمهـــور 
حاشـــیه نمی‌رفـــت و دغدغه‌هـــای مهم 
اســـتان را می‌شـــناخت و پیگیـــر بـــود؛ 
دغدغه‌هایـــی ماننـــد اقتصـــاد دریـــا و 
صیـــادان و مجوزهایشـــان کـــه در ایـــن 
دولـــت تصویـــب و اجـــرا شـــد و چقـــدر 
خوب نفـــس صیـــادان را تازه کـــرد. یاد 
قایق‌هـــای تـــوی مســـیر افتـــادم؛ روی 
بعضی‌هایشـــان که مهر درشـــت خورده 
ح ســـاماندهی صیادان« حال  بود: »طر
دل صیـــادان کـــه خوب باشـــد صید هم 
رونق می‌گیـــرد. آقای دکتر رئیســـی هم 
اینطور ادامه داد: »مســـأله آبزیان در این 
استان مهم اســـت، نه فقط برای استان 
بلکه برای کشـــور.« رئیس‌جمهور درباره 
همـــه موضوعات مهـــم اســـتان، اعم از 
تجـــارت، تولیـــد بـــرق، طرح مســـکن، 
کشاورزی، آب و حوزه ســـامت نکاتی را 

گفـــت؛ نکاتی که نشـــان‌دهنده احصای 
دقیـــق نیازهای اســـتان از ســـوی دولت 
و رئیس‌جمهـــور بـــود. ایـــن فقط صرف 
آمارها نبـــود که دلگرم‌کننـــده بود، زیرا 
این آمارهـــا، واقعیتـــی بود کـــه اجرایی 
و عملیاتـــی شـــده بـــود، مثـــل اضافـــه 
شـــدن بیـــش از 100 تخت بیمارســـتانی 

به اســـتان.
 ، شـــد هنـــگ  فر ز  ا ف  حـــر قتـــی  و
رئیس‌جمهـــور فرهنـــگ را ســـایه بزرگ 
مـــردم خوانـــد و بـــه هجمـــه فرهنگـــی 
دشـــمنان به آداب و رسوم ملی و محلی 
اشـــاره کـــرد. آخریـــن حـــرف آیـــت‌الله 
رئیســـی هـــم حـــول محـــور وحـــدت و 
انســـجام مثال‌زدنی بین تشـــیع و تسنن 
هرمزگان و حفظ آن بـــود. تن صدایش 
فراز و فرود داشـــت. آنقـــدر هوای مردم 
سرپا ایســـتاده را داشت که حرف‌هایش 
را کوتـــاه کرد. در تمام طول ســـخنرانی، 
پرچم‌هـــا بـــود کـــه تـــکان می‌خـــورد و 
شـــعارهای گاه به گاه وســـط ســـخنرانی 

رئیس‌جمهـــور.
 

انتظار برای دریافت آخرین 
تقاضاها

آفتـــاب بـــه خانـــه آخـــر رســـیده بـــود 
و ســـرخی غـــروب از لابـــه‌لای ابرهـــای 
تکه‌پاره دیده می‌شـــد. حـــالا مردمی که 
برای دیدار رئیس‌جمهـــور آمده بودند، 
پـــس از پایـــان ملاقـــات، به ســـمت کار 
یـــا خانه‌هـــای خـــود می‌رفتنـــد. به‌رغم 
خســـتگی و شـــاید انتظار طولانی، هنوز 
هـــم می‌شـــد هیجـــان اولیـــه را در آنان 
دیـــد. هیجان دیدن کســـی که وعده‌ای 
نمی‌دهـــد کـــه نتوانـــد عملیاتـــی کند، 
هیجـــان دیدن کســـی که یـــک انتظار و 
درد 25 ســـاله صیادان استان را بر آورده 

کـــرده بـــود و چـــه اتفاقی از ایـــن بهتر؟
دور تا دور محوطه را چشـــم چرخاندم. 
در ایـــن میـــان نگاهـــم روی آدم‌هایـــی 
ثابـــت ماند. نـــه کســـی از آنهـــا عکس 
گرفتـــه و نـــه قـــرار بـــود تجلیل شـــوند 
اما کارشـــان را خـــوب انجـــام می‌دادند. 
اینهـــا کســـانی بودنـــد کـــه کیســـه‌های 
مشکی توی دستشـــان بود و مرتب خم 
می‌شـــدند. بطری‌هـــای آب و پاکت‌های 
آب‌میـــوه کم‌‌کـــم از روی زمین آســـفالت 
از  برخـــی  جمـــع می‌شـــد. هـــر چنـــد 

مـــردم بی‌مبالاتی کـــرده بودنـــد، اما به 
ایـــن معنـــی نبـــود که قـــرار اســـت این 
زباله‌ها به حـــال خود رها شـــوند. همه 
چیز این مراســـم بایـــد خـــوب از کار در 
می‌آمد، یک مراســـم مردمی که هرچند 
مسئولان در آن نقش داشـــتند، اما چه 
در اســـتقبال و چـــه در پایـــان مراســـم، 
بیشـــتر خود مردم بودند که آن را برگزار 

کـــرده بودند.
جمعیت متفرق شـــده بودنـــد اما هنوز 
تعـــدادی نامـــه می‌نوشـــتند و خادمین 
منتظـــر دریافـــت بودند. گویـــی مانده 
بودنـــد تـــا آخریـــن لحظـــه هم کســـی 
ناامیـــد نشـــود یـــا اگـــر فرامـــوش کرده 
که نامـــه و تقاضایـــش را بنویســـد، این 
کار را ســـر فرصـــت انجـــام دهـــد. بـــه 

ســـمت نمازخانه گنبد فیروزه‌ای رفتم. 
سربازی توی قســـمت زنانه روی صندلی 
نشســـته بود. گفتم: »وقـــت نماز اینجا 
نمـــاز خوانـــد؟« بی‌حوصلـــه  می‌شـــه 
بله‌ای گفت. چند دقیقـــه نماز خوانده 
از آنجـــا بیرون آمـــدم. ســـرخی غروب 
توی آســـمان بود و در محوطه به تعداد 
انگشت‌شـــمار رفـــت و آمـــد می‌کردند. 
نگاهـــم تا پرچم وســـط محوطـــه رفت. 
چـــه عصـــر خوبـــی بـــود. همه چیـــز در 
آرامـــش برگـــزار شـــد. قدم‌زنـــان بـــه 
خیابـــان اصلـــی رفتـــم. راه‌ها باز شـــده 
بود. شـــهر بـــه جنـــب و جـــوش افتاده 
بـــود. امـــا می‌دانســـتم خیابانـــی دیگر 
مســـدود اســـت؛ میهمـــان عزیز شـــهر 

جایـــی دیگـــر دعـــوت شـــده بود.
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